
ضرورت سیاستگذاری جامع در جذب نخبگان

آسان ترین راه برای ساماندهی بازار ارز

داستان »تقسیم آب و کم آبی« و ماجرای اصفهان

در روزهای اخیر دو خبر مهم در حوزه جوانان 
و نخبگان مورد توجه رســانه ها قرار گرفته است و 
اهمیــت پرداختن به ایــن مقوله و حفظ و جذب 
سرمایه نخبگی را آشکار می سازد و تغییر و تحول 

در برنامه ریزی و سیاستگذاری ها ضروت می یابد.
یکــی اینکه مســعود قره خانی سیاســتمدار 
ایرانی تبار حــزب کارگر نروژ، توانســته به عنوان 
رئیس جدید پارلمان این کشــور انتخاب شــود. 
ایشــان ۳۹ ســاله متولد تهران و فارغ التحصیل 
رشــته رادیوگرافی است و در سال 1۳66  به نروژ 
مهاجرت کرده است. در نروژ، رئیس پارلمان بعد از 

پادشاه دومین مقام قدرتمند کشور است.
شــاید در ابتدا سوالی به ذهن متبادر شود که 
چــرا جوانان و نخبگان ایرانــی در داخل ایران به 
چنین مناصبی دســت نمی یابند و چرا این نیرو و 
ســرمایه انسانی باید در خارج از مرزها در خدمت 
بیگانگان درآید و کشور ایران و سرزمین مادری از 

چنین موهبتی محروم است؟
در پاســخ به این پرســش، جــدا از مباحث 
افزایــش مهاجرت و فــرار مغزها از کشــورهای 
جنوب به ســوی کشورهای توســعه یافته، نکته 
مهم ذات قدرت سیاســی و نوع مناسبات درونی 
قدرت است. قدســی بودن سیاست، ایدئولوژیکی 
شدن ســپهر سیاست، مناســبات غیر رسمی و 
فراقانونــی و ارزش های خاص حاکمان سیاســی 
موجب شــده افراد جامعه به طــور برابر نتوانند 
در مناصــب و مدیریت سیاســی حضور داشــته 
باشــند. چنانچه در ایران چند سال اخیر این امر 

آشکارتر شده است و با گذشت زمان حلقه تصدی 
مناصب سیاسی تنگ تر شــده و در دایره افرادی 
وابســته به جناح و تفکری خــاص یا متعلقان به 
ارگان های شبه نظامی خلاصه می شود. در مقابل 
آنچه باعث شده یک ایرانی یا یک مهاجر خارجی 
در کشــورهای اروپایی یا آمریکای شمالی امکان 
حضور در بالاترین سطح نظام حکمرانی را داشته 
باشد به عرفی بودن سیاســت و مبنای پایبندی 
به قانون و عدالت سیاســی بر می گردد و مهم تر 
از همه فعالیت سیاســی بر اصول صحیح رقابت و 
در کانال های رســمی آن همانند حزب و پارلمان 
برقرار اســت. لذا در آنجا اگر به نخبگان خارجی 
یا داخلی اهمیت داده می شود ابتدا نظام سیاسی 
همانند دیگــر نظام ها بصورت پــروژه یا همانند 
شرکت های ســهامی به بهترین و متخصص ترین 
فرد برای کنترل و هدایت سپرده می شود و باور به 
تغییر و بهره گیری از نیروی جوان و نخبه در این 
امر اهمیت داشته و نتایج آن شامل حال جامعه و 

حکومت خواهد شد.         
خبــر دیگر در این حــوزه  مربوط به اظهارات 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تغییر 
شــرایط خدمت ســربازی فارغ التحصیلان مقطع 
دکتری اســت. به گفته وزیر علوم ما ســالی ۵ تا 
6 هــزار دانش آموخته دکتری داریــم که باید به 
سربازی بروند. در این راستا با ستاد کل نیروهای 
مســلح مذاکره ای انجام گرفته که این افراد بجای 
خدمت سربازی دوره پسا دکتری را بگذرانند و زیر 
نظر اساتید دانشگاه طرح هایی را براساس نیازهای 
جامعه ارائه دهند و حقوق این افراد هم یک سوم 
تــا یک دوم پژوهشــگران پســادکترای معمولی 

خواهد بود.
ارائه چنین طرحی قــدم بزرگی برای هدایت 

ســرمایه نیروی انســانی نخبه به سوی عملیاتی 
شــدن و تولیــد علــم و بــازار کار اســت ولی 
سیاســتگذاران و تصمیم گیــران باید نســبت به 
ترویج معضلات و آســیب های احتمالی هشــیار 
باشند. فارغ التحصیلان دوره دکتری پس از دوره 
آموزشــی معمولا به درجه ستوانی نائل می شوند 
و فرمانبرداری از یک نیروی وظیفه در سیســتم 
سلســله مراتبــی نظامی گاها بــرای درجه داران 
کادر و ســربازان وظیفه عادی چندان خوشــایند 
نیست و بصورت غیر مستقیم در شرایط درگیری 
و خصومــت قرار می گیرند و ایــن قانون می تواند 

راهگشا باشد. 
از ســوی دیگر تجربه طرحهای ناقص گذشته 
درخصوص معافیت ها و  خرید خدمت ســربازی 
گاها به بی عدالتی و سودمندی طبقات بالا منجر 
شده است. ضرورت دارد در چنین طرحی به همه 
ابعاد آن و شناسایی و بکارگیری نخبگان در همه 
زمینه ها توجه شــود و درجه دکتری تنها ملاک 

معافیت از خدمت سربازی نباشد.
موضــوع جوانگرایی و بهره گیری از نخبگان در 
مناصب و مدیریت سیاســی از مقوله های مهم و 
پر حاشــیه است و کماکان عدم استقبال و رغبت 
به سیاســت جوانگرایی در کشــور دیده می شود. 
رشــد روزافزون ســطح علمی و عملی جوانان در 
عرصه های مختلف علمی، فنی و اجرایی کشــور 
باتوجه به تحریم های ظالمانه نشــانگر همین قوه 
ابتکار و خلاقیت جوانان است. این خصیصه مهم 
باعث می شــود جوان ایرانی هیچــگاه در تنگنا ها 
قرار نگیرد و همیشــه راه دیگــری را ابداع کند. 
لذا برای محقق شــدن و بهره منــدی از تاثیرات 
بکار گیری نخبــگان در مدیریت کشــور، نیاز به 
سیاستگذاری های همه جانبه، دقیق و جامع است.

علم اقتصاد هم مانند تمــام علوم دیگر دارای 
مبانــی و اصولی اســت که تخطــی از آن باعث 

گمراهی فعالان در حوزه عملی آن می شود. 
مثــلا وقتــی مســئولان اقتصادی بــا صدور 
بخشــنامه ای صرافان را موظــف می کنند که به 
گروه های خاصی، مثلا ۲۵ گروه ارز بفروشند و به 
گروه بیست و ششمین نفروشند، فورا بازاری برای 
ارائه خدمات ارزی، به آن گروه و دیگر گروه هایی 
که صرافان اجازه فروش ارز به آنها را ندادند، ایجاد 
می شــود، و همزمان ۲۵ گروهی که اجازه خرید 
ارز از صرافــان به قیمت ارزان تــر را دارند، از این 
امتیــاز خود برای تهیــه ارز ارزان و عرضه آن به 
بازار آزاد که برای متقاضیان دیگر تشــکیل شده، 

فعال می شوند.
اگر فرضا بانک مرکزی به ۹۰ درصد متقاضیان 

هــم ارز ارزان بفروشــد، باز هم بــرای همان 1۰ 
درصد بازار آزاد تشــکیل می شود، تنها اتفاقی که 
می افتد، این است که مثلا اگر مسافر می تواند ارز 
ارزان بخرد، انواع تقلبات برای مســافر جلوه دادن 
صورت می گیرد، و اگــر می گویم برای درمان ارز 
ارزان می دهیم، یعنی همه متقلبانی هم که خود 
را بیمار جا زده اند، می توانند ارز ارزان و سهمیه ای 
دریافت کنند تا بتوانند بــا خرید از این بازار، ارز 
مورد نیــاز در بازار آزاد را تامیــن کنند و از این 

طریق سودی به جیب بریزند. 
البته سخت گیری ها هم در کنترل مدارک هر 
چقدر بیشتر شود، فاصله قیمت ها در بازار آزاد با 
قیمت های دولتی بیشــتر می شود، هر چه فاصله 
قیمت بیشتر شود، تقلب هم بیشتر صرف می کند 
و ساختن مدارک دروغین بیشتر مقرون به صرفه 

می شود.
به نظر من آســان ترین راه برای ساماندهی به 
بازار، این اســت که دست از صدور بخشنامه های 
دست و پاگیر برداشته شود، بازار به دست عرضه 

و تقاضا ســپرده شــود و بانک مرکزی به وظیفه 
نظارتــی خود بپردازد و با تزریق به موقع مثبت و 

منفی به کنترل نوسانات بپردازد.
این که اقتصاد کشــور دســت چه اقتصاددانی 
باشــد، اهمیت ویژه نــدارد، مهم عمل آن مجری 
به داده های علم اقتصاد اســت. اقتصاد علم است 
و روش های آن در کتاب ها آمده و همه مسئولان 
اقتصادی هم از اساتید دانشگاه ها هستند و مسلما 
با علم اقتصاد بیگانه نیســتند. حالا چرا گاهی به 
نظر ما می رســد که صحیح عمل نمی شود، شاید 
مســائلی در کشورداری هست، که ما مردم عادی 
از آن سر در نمی آوریم، ولی به هرحال وظیفه خود 
می دانیم به بزرگان مسائل را یادآوری کنیم، چون 
از وظایف آحاد مردم نصیحت به مسوولین کشور 
است و ما مردم می باید به وظیفه خود عمل کنیم 
و بار اصلی این رســالت هم بر دوش شما اصحاب 

رسانه است.
* رئیس اسبق کانون صرافان
منبع: خبرآنلاین

انتقــال آب از این منطقه به آن منطقه و دادن 
حقابــه به جاهایــی که بیش از ســهم طبیعی یا 
دیرینــه می خواهند، دیر یا زود به ورشکســتگی 
همگانی سهم بران می انجامد... و این ورشکستگی 
دامن سرزمین و کسانی را که در این بازی نبوده اند 
نیز می گیرد و به شــکل خشکیدگی رودخانه ها و 
تالاب ها، نابودی ماهیان رود و مصب، فرونشســت 
زمین، برخاستن ریزگرد، پایین رفتن جبران ناپذیر 
آبخوان ها، و غرق شــدن ســکونتگاه های انسانی 
و زیســتگاه های طبیعی در گــرد و غبار رخنمون 

خواهد شد.
در روز جمعــه ۲1 آبان محرابیان وزیر نیرو در 
جمعِ شــماری از کشــاورزان اصفهان در یکی از 
مهدیه های این شهر گفت: »ارثی که امروز به دولت 
رسیده سدهای خالی، ســوء مدیریت و پروژه های 
تعطیل اســت. اگر پروژه های حوضه  زاینده رود در 
زمان خودش اجرا می شــد، امروز شاهد این همه 
رنج نبودیــم. امروز با حضــور نمایندگان مجلس 
و اســتاندار و نمایندگان کشــاورزان... تصمیمات 
انقلابی خواهیم گرفت« )پایگاه اطلاع رسانی وزارت 

نیرو(. جمعه  هفته  بعد آن »انقلاب« رخ داد!
نــگاه خوش بینانه به تجمع بزرگ گروه هایی از 
کشاورزان و دیگر قشرها در بستر خشک رودخانه  
زاینده رود که از جمعه ۲۸ آبان آغاز شــد، حاکی 
از این بوده کــه به هرحال مردم از بدمدیریتی در 
حوزه  منابع آب به تنگ آمــده  و زبان به اعتراض 
گشوده اند. خوش بینی باز حکم می کرد که برخورد 
غیرخشونت آمیز و نامتداول با این تجمع )تا جمعه 
پنجــم آذر( را به فال نیک بگیریــم و بگوییم که 
حکومت حق اعتراض را به رســمیت می شناســد 
و به معترضان گوش می ســپارد؛ چنان که رادیو و 
تلویزیون رســمی کشور و دیگر رسانه ها، تجمع را 
کم وبیش به خوبی پوشش دادند و برخلاف گذشته، 
آن را اغتشاش نخواندند. اما واقع بینی حکم می کند 
که قضیه را از زاویه  دیگری هم بنگریم. محرابیان با 
آن که از مدیریتِ بدِ مسوولان پیشین گِله می کند 
)البته بی آن که مشــخصاً از مدیر یا سیاستی نام 
ببرد( اما همچنان مدافع همان سیاست هایی است 
که نتیجه اش شده بدترین وضعیت منابع آبی ایران 
در طول تاریخ این ســرزمین. یعنی شکایتش این 
است که چرا پروژه های قبلی )که همگی سدسازی 
و انتقال آب بوده( معطل مانده اند. بگذریم که خود 
او به عنوان شخصی که پیش از این هم در مدیریت 
کلان کشــور نقش داشته، می داند که تقریباً هیچ 
پــروژه ای، به ویژه پروژه های دولتــی، در ایران در 
زمان مقرر به پایان نمی رسد و گرفتاریِ آب از دیر 
اجرا شدن برنامه های سدسازی و انتقال آب نیست 

بلکه از نوع این برنامه ها است.

عمران  مهندســی  درس خوانــده   محرابیــان 
)ساخت وســاز( و اهل خوانسار از شهرهای استان 
اصفهان است. او در دولت احمدی نژاد وزیر صنایع 
بوده و در دوره  تصدی این پســت توسط او، یعنی 
در فاصلــه  1۳۸6 تا 1۳۹۰ تولید فولاد کشــور از 
حدود ده میلیون تن به حدود بیســت میلیون تن 
رسید. می دانیم که بیشتر کارخانه های فولاد ایران 
در منطقه های دور از دریا ساخته شده و با فناوری 
پایینی که دارند، مصرف آب شــان از متوسط های 
جهان بسیار بالاتر است. محرابیان همچنین مدیر 
یک شرکت خصوصی سدسازی بوده است. پس، از 
ظواهر امر چنین برمی آید که همچنان سرنوشت 
رودخانه ها و آب هــای زیرزمینی، و آن گونه که به 
تازگی می گویند، سرنوشــت »آب هــای ژرف« و 
شیرین ســازی آب دریاها... به دســت مهندسانی 
خواهد بود که درسِ مهار رودخانه و ســاختن سد 
و لوله یا کانال انتقال آب خوانده اند. با این حساب، 
می توان حدس زد که در پاســخ بــه مطالبه های 
قدرت یافته  چند ســال اخیر در مخالفت با ســد 
سازی و انتقال آب، یک لابی از کشاورزان اصفهان 
با چراغ ســبزِ برخی محافل ترتیب این تجمع ها را 
داد. نتیجه ای هم که گرفته شد، یعنی صورتجلسه  
مــورخ دوم آذر در اســتانداری اصفهان، نشــان 
می دهد که خوش بینی ها در زمینه  محیط زیستی 
بودنِ اعتراض بیشــترِ کسانی که در بستر خشک 
زاینده رود تحصن کرده بودند، در واقع خوش خیالی 
بوده است. در جلسه  دوم آذر، استاندار و نمایندگان 
کشاورزان و شورای میراب ها و آب بران و اداره  کل 
اطلاعــات و مجمع رهروانِ امر به معروف و نهی از 
منکر حضورداشته و توافق هایی در زمینه  تشکیل 
کمیته  مشــترک، بازگشایی آب ]از سد[، پرداخت 
خســارت به کشــاورزان، و پایان تجمع ها از روز 
ســوم آذر صورت گرفت. در این صورتجلسه حتی 
یک کلمه هم درباره  محیط زیست و حق طبیعی 
رودخانه هایی که هدف برداشت آب برای انتقال به 
زاینده رود هستند و حق مردم و دیگر زیستمندان 

مسیر آن رودها به چشم نمی خورد.
واقعیت این است که اقتصاد و آب ما همان گونه 
که لستر براون در کتاب نجات محیط زیست گفته، 
به شــیوه  »پونزی« اداره می شود. این شیوه، همان 
روشی اســت که در ایران به »شبکه های هرمی« 
معروف شده؛ از عده  زیادی پول گرفته می شود و به 
آنان سودی بالاتر از سود معمول بازار می دهند، اما 
این سود از محل همان سرمایه های مردمی است 
که پول شــان گرفته شده است. پس از چندی که 
پول خوبی در حساب مؤسسان شرکت جمع شد، 
این افراد پول ها را برمی دارند و پا به فرار می گذارند 
یا اعلام ورشکستگی می کنند و با حیله های دیگر 
پول هــا را می خورند. انتقــال آب از این منطقه به 
آن منطقه و دادن حقابه بــه جاهایی که بیش از 
ســهم طبیعی یا دیرینه می خواهنــد، دیر یا زود 
به ورشکستگی همگانی ســهم بران می انجامد... و 

این ورشکستگی دامن ســرزمین و کسانی را که 
در ایــن بــازی نبوده اند نیز می گیرد و به شــکل 
خشکیدگی رودخانه ها و تالاب ها، نابودی ماهیان 
رود و مصب، فرونشست زمین، برخاستن ریزگرد، 
پایین رفتن جبران ناپذیر آبخوان ها، و غرق شدن 
سکونتگاه های انســانی و زیستگاه های طبیعی در 

گرد و غبار رخنمون خواهد شد.
حرف دل کشــاورزان تجمع کننده در اصفهان 
را می تــوان از زبان محمدتقــی نقدعلی نماینده  
خمینی شــهر در مجلس شنید: »از رییس جمهور 
و آقای مخبر معاون ایشــان انتظــار داریم... تونل 
بهشت آباد و سد و تونل ســوم کوهرنگ را سریعاً 
اجرایی کنند.« او برای یزد هم توصیه کرده که آب 
از خلیج فارس آورده شــود )همشهری، ۳۰ آبان(. 
این همان سیاســت خطرناکی اســت که از سوی 
محرابیــان در روز ۲1 آبان اعلام شــده بود: »این 
خواســت شما و ما اســت که آب و کم آبی باید به 
عدالت تقسیم شود«. معنای این سخن محرابیان 
این اســت که گویا در عالم خلقت اشــتباهی رخ 
داده که مثلًا رودخانه  کارون به سوی خوزستان و 
خلیــج فارس می رود و ما باید این آب را با رعایت 

عدالت)؟!( تقسیم کنیم.
تجمع های اصفهان، اگرچه با حضور اندک شمار 
از کنشــگران محیط زیســت خالی از شــعارها و 
مطالبه های آینده نگرانه نبود، اما فضای غالب بر آن 
فضای »طلبکاری از سرزمین« بود که شوربختانه 
در میان ایرانیان رواج بسیار دارد. تصورها و القائاتی 
مانند این که »ما کشور ثروتمندی هستیم«، »ما 
منابع فراوان داریم«، »ما می توانیم خوراک هفتصد 
میلیون نفر را تأمین کنیم« به این طلبکاری دامن 
می زند. در شــرایطی که باید به مقابله با مدیریت 
پراشتباه منابع آب، و کشاورزی و دامپروری مبتنی 
بر بهره کشی بی ملاحظه از خاک و آب بپردازیم، باز 

قول »بازگشایی آب« می دهند!
نکته  دیگر این که امروزه، چند دهه بدرفتاری 
با آب کشــور همراه شــده با بی اعتنایی مدیران و 
سیاســتمداران کشــور به موضوعِ بســیار جدی 
گرمایــش زمیــن. در حالــی که هر ســال برف 
کم تری بر کوه ها می نشیند و گرمای بیشتر سبب 
تصعید و تبخیر باورنکردنی ذخیره های برف و یخ 
کوهستان های کشور می شود و چشمه های کوچک 
و بزرگ می خشــکند، باز هم محافلی هستند که 
آب  بیشتری می خواهند. در این موضوع، هم باید 
بــا جریان های جهانیِ مقابله با تغییر اقلیم همگام 
شــویم و هم باید سیاســت های جدی در زمینه  
تطبیق با شــرایط دگرگون شده را پی بگیریم. اما 
به نظر می رســد که توقعات گروه هــای زیادی از 
مردم همان انتظارات پیشــین است و شیوه های 
مدیران کشور نیز مبتنی است بر تجاهل نسبت به 

کمبودهای طبیعی و اشتباه های مدیریتی.
*کارشناس محیط زیست
منبع: خبرآنلاین
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همزمان با مذاکرات وین صورت گرفت

نگرانی رژیم صهیونیستی 
از لغو تحریم ها 
و احیای برجام

نمایندگان مجلس انقلابی در سانتیاگو برنابئو!

به فکر معیشت مردم هستید 
یا خونگرمی طرفداران رئال مادرید؟

داستان فامیل سالاری در شهرداری تهران ادامه دارد

توجیه انتصاب فامیلی جدید به روش قدیمی  زاکانی!
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در ســال ۹۹ میزان صادرات غیرنفتی کشور 41 میلیارد و ۳7۰ میلیون 
دلار بود و طبق آمار ســازمان توسعه تجارت سهم صادرات فرش دستباف 
کشــور از این میزان، حدود 7۲ میلیون و 4۲4 هزار دلار بوده اســت. این 
درحالی اســت که در ســال 7۸ از ۳ میلیارد و 4۵6 میلیون دلار صادرات 
غیرنفتی کشــور سهم صادرات این کالا 6۹۰ میلیون دلار بوده است. یعنی 
صادرات فرش دستباف از ســهم 1۹ درصدی خود از صادرات غیرنفتی در 

سال 7۸ به ۰.17 درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. 

قرار است سدچم شیر گچســاران در استان کهگیلویه و بویر احمد آذر 
ماه امســال آبگیری شود. این در حالی اســت که انتشار این خبر مخالفان 
و موافقان بســیاری را در پی داشــت. موافقان تاکید دارند این سد بر روی 
گنبدهای نمکی ساخته نشده، در مقابل مخالفان هم معتقدند باساخت این 
سد شاهد فاجعه زیست محیطی همچون سد گتوند در خوزستان خواهیم 
بود. به گزارش ایلنا از یاسوج، بسیاری از مخالفان با آبگیری سد چم شیر در 

۲۵ کیلومتری گچساران معتقدند که...

سقوط سهمگین سهم فرش دستباف از صادرات غیرنفتی 

افول جایگاه فرش ایرانی 
در بازارهای جهانی

احداث سد چم شیر گچساران بر روی کوهی از نمک

 آیا فاجعه زیست محیطی 
گتوند خوزستان تکرار می شود؟
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عباس محمدی*علی اکبر مختاری

علی اصغر سمیعی*

وال استریت ژورنال بررسی کرد

نقش نفوذی های طالبان در سقوط دولت افغانستان
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